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کن مذهبی آینه کاری شود، وقتی قرار است در اما
دورتـادورش پوشـیده می شـود؛ طـوری کـه مـردم از 
بیـرون کارگـران و آینـه کاران را نمی بیننـد. صـادق زاده 
می گویـد: همین کـه مـردم مـا را ببیننـد، جمـع می شـوند و 
تقاضـای دریافـت آینه به نیت تبـرک دارند. برای همین 
همیشـه دورتادورمـان پوشـیده اسـت، امـا همین طـور 
کـه حیـن کارکـردن هسـتیم، صـدای مناجـات زائـران را 
می شـنویم. بعضـی وقت هـا از صـدای گریـه زائـر این قدر 

منقلـب می شـویم کـه گریه مـان می گیـرد.
او تعریـف می کنـد: حـدود بیست سـال پیـش، یک بـار 
در حـرم امام رضـا)ع( از بـالای داربسـت از قسـمتی کـه 
پوشـش پلاسـتیکی دور حفـاظ پـاره شـده بـود، دیـدم 
پیرزنـی بـا لباس های فرسـوده کـه معلوم بـود وضع مالی 
خوبـی نـدارد، کیفـش را بـاز کـرد و درحالی کـه فقـط دوتـا 
هزارتومانی در کیفش داشـت، یکی از آن را برداشـت و به 
سـمت ضریـح رفـت کـه در آن بینـدازد. مـدام فکـرم درگیر 
بـود و غب�ـه می خـوردم به ایـن اعتقادات او کـه با وجود 
درمضیقه بـودن خـودش، نیمـی از دارایـی اش را صـرف 

امام رضـا)ع( کـرد.
ایـن هنرمنـد  چنـان تحت تأ�یـر ایـن صحنـه قـرار گرفتـه 
کـن مقـدس در حـال  کنـون هـرگاه در اما کـه از آن زمـان تا
آینه کاری است، بیشتر مراقب است که آینه ها نشکنند.
او می گویـد: هـر آینـه ای کـه در دسـتم می گیـرم، بـا خـودم 
می گویم شـاید همان هزار تومان باشد؛ شاید پولی باشد 
کـه یـک نفـر از نـان شـبش زده و به حـرم اهدا کرده اسـت.

مراقبـم نشـکنند و حیف ومیل نشـوند.

صـادق زاده طـی سـال های گذشـته در حـرم رضـوی در صحن هـای دارالولایـه و 
کنـون در دارالحجـه  راهـروی ورودی سـرداب امام رضـا)ع( آینـه کاری کـرده اسـت. او ا
و هشـتی حرعاملـی کار می کنـد و هنـرش را برجـای می گـذارد. ایـن هنرمنـد پارسـال 
در دارالحفـاظ کار کـرده کـه خاطـره متفاوتـی برایـش رقـم زده اسـت :کارمـان مرمـت 
آینه کاری هـای دوره قاجـار بـود. چندبـار داربسـت زده بودنـد کـه مرمـت کننـد، امـا 
نتوانسـته بودند. خداراشـکر ما به خوبی انجام دادیم و مرمت شـد. البته این را بگویم 
کـه خـود آینـه هیچ وقـت خـراب نمی شـود. صدسـال هـم بگـذرد، رویـش یک دسـتمال 
بکشـید، مثـل روز اولـش می شـود. رطوبـت پشـت آینـه باعـث شل شـدن و ریختـن آن 
می شـود. بـرای همیـن، موقـع مرمـت آینه کاری هـا بایـد زیرش را درسـت کنیـم و دوباره 

مثـل قبـل سـر جایـش بگذاریـم.
کنون ما محاسبات  آنچه حین این مرمت توجه او را جلب کرده، روش کارشان است: ا
رسـم ها را با رایانه انجام می دهیم. گذشـتگان این ها را با دسـت و بسـیار دقیق تعیین 
کرده اند. به گفته اسـتادانمان، به جای چسـب از شیره انگور استفاده می کردند. چون 
فنـاوری رنـگ پشـت آینـه را نداشـتند، به جایـش از کاغـذ روغنـی اسـتفاده می کردنـد.
کنون ما در عرض یک ماه انجام  خیلی برای هنرشـان وقت می گذاشـتند. کاری را که ا

می دهیـم، آن هـا باید پن� شـش ماه وقت می گذاشـتند.
او تعریف می کند: هنگام مرمت، کاغذهایی را از زیر آینه ها پیدا کردیم که نمی توانستیم 
خ�ـش را ترجمـه کنیـم، امـا از کلیاتـش بـه ن�ـر می رسـید حـاوی توضیحاتـی دربـاره 
هنرشـان اسـت و اینکـه چـه کسـانی و چـه سـالی آن را انجـام داده انـد. کاغذهـا را کـه 
تحویـل آسـتان قدس دادیـم، با خودم به این فکـر می کردم که آینـدگان چه قضاوتی 

دربـاره هنـر مـا می کننـد. بعـدش هـم خودمـان یادداشـتی شـبیه همـان نوشـتیم 
و اطلاعاتـی دربـاره هنرمنـدان و سـال انجـام ایـن کار نوشـتیم و زیـر آینه هـا 

گذاشـتیم تـا در سـال های بعـد، منبعـی بـرای آینـدگان باشـد.

کو در آذربایجان شده است: یک سال آنجا بودم. آینه کاری یک گنبد بزرگ بود. وقتی تمام شد و همسر  سال۱۳۸۴ برای آینه کاری مرقد میرموسوم آقا عازم با
رئیس جمهورشان برای بازدید آمد، �رافت و دقت کار این قدر برایش حیرت انگیز بود که با همان زبان ترکی پرسید:«همه این ها کار دست انسان است؟»

او می گویـد سـال۱۳۹۶ بـه مـدت سـه ماه در حـال آینـه کاری صحـن 
حضرت زهرا)س( در نجف اشرف بودم، اما خیلی زود از این گفته هایش 
عبور می کند؛ انگار م�لب مهم تری یادش آمده است و س�س می گوید:
امسال هم زمان با عید نوروز و ماه رمضان، در کربلا و سرداب امام حسین)ع(
بودم. بهترین جایی که کار کردم، همین سرداب امام حسین)ع( است.
حس وحـال خاصـی داشـت. نمی شـود بیـان کرد، ولـی بهتریـن خاطره 
دوران کاری مـن بـود. بعضـی کارگـران و هنرمنـدان بـا وجـود اینکـه زیـر 
پایشـان نرمه شیشـه و تکه هـای میل گـرد بـود، حاضـر نبودنـد کفـش 

ب�وشـند و با مراقبت کامـل پابرهنه کار می کردند.
او تعریـف می کنـد: نزدیـک اف�ـار کـه از حـرم بیـرون می رفتیـم، در همه 
کوچه هـا و خیابان های منتهی به حرم سـفره های اف�اری پهن کرده 
بودنـد. از حـرم کـه دورتـر می شـدیم، ماشـین هایی بودنـد کـه غـذای 
بسـته بندی توزیـع می کردنـد. حتـی افـرادی بودنـد کـه یـک قابلمـه 
کوچـک غذا درسـت کرده بودند و اف�اری می دادند. این اعتقادشـان 

خیلـی برایـم جالـب بود.
صـادق زاده در هـر شـهر و دیـاری مـی رود، به علـت دوری از شـهر و 
خانـواده اش، احسـاس غربـت می کنـد، امـا کربـلا این طـور نبـوده 
اسـت. او می گوید: تنهاجایی که احسـاس غربت نکـردم، همین حرم 

امام حسـین)ع( بـود؛ درسـت مثـل حـرم امام رضـا)ع(.

بهترین جای� که کار کردم

دست نوشته ای برای آیندگان

آینـه کاری در مسـاجد و امامزاده هـای مشـهد و شـهرهای مختلـف 
و حتـی دیگرکشـورها، بخـش دیگـری از کارهـای صـادق زاده را شـامل 
می شـود. او کـه در مسـجد و مرکـز اسـلامی یکـی از شـهرهای روسـیه،
مسـاجد تهـران، تربت حیدریـه، قزویـن، قوچـان، لاهیجـان، رشـت،  
بابلسـر، آسـتانه، نیشـابور، گلبهـار، طرقبـه و... آینـه کاری کـرده اسـت،  
: مهمان نـوازی مـردم مـا به خصـوص روسـتاییان خیلـی  می گویـد
دل چسـب اسـت. شـمال در امامـزاده آسـتانه اشـرفیه کـه بودیـم، مـردم 
روسـتا بیـن خودشـان هماهنـگ کـرده بودنـد هـر روز یـک نفـر برایمـان 
غـذا بیاورد. هرچـه می گفتیـم خودمان غـذا می پزیم، قبـول نمی کردند 
و می گفتنـد شـما مهمـان مـا هسـتید. حتـی بعضی هایشـان وضـع مالـی 
خوبـی نداشـتند، امـا بهتریـن غـذای ممکـن را بـا جـان و دل برایمـان 

می آوردنـد. بیشـتر روسـتاییان همین طـور هسـتند و اعتقـادات دینـی 
و مهمان نوازی شـان درسـی بـرای ماسـت.

ایـن هنرمنـد که حـدود نیمی از عمـرش را در سـفر و در حال آینـه کاری بوده 
اسـت، می گوید: هرگاه می گویم بیست سـال است ازدواج کرده ام، همسرم 
بـا خنـده می گویـد تـو فقـط ۱۰سـال بـا مـن زندگـی کـرده ای. راسـت می گوید.
باقـی اش در سـفرهای کاری بـوده ام. فرزنـدم کـه کوچـک بود، موقـع رفتن 

من خیلـی گریـه می کرد.
او ادامـه می دهـد:  در ایـن همـه سـفری کـه رفتـم، ندیـدم کسـی از هنـر 
۱۳۸۲ کـه در نمایشـگاه  آینـه کاری شـناخت داشـته باشـد. حتـی سـال
بین المللـی مشـهد غرفـه داشـتیم، بیشـتر بازدیدکننـدگان یـا ذهنیتـی 

دربـاره کارمـان نداشـتند یـا ذهنیتشـان اشـتباه بـود.

مهمان نوازی روستای� ها

کاش آینه ها نشکنند

چقدر �ول می کشد تا یک نفر بتواند این هنر را یاد بگیرد؟○●�
گردی کند تا کار دستش بیاید. دست کم دوسه سالی باید شا

درآمد این حرفه چقدر است؟○●�
در حد مشاغل کارگری است، نه بازاری. قبلا سفارش ها بیشتر بود. علاوه بر مساجد 
کـن مذهبـی،  افـراد بـرای منازل یـا تالارها و هتل هـا سـفارش کار می دادند، اما  و اما
کن  کنـون بـا کاهـش سـ�ح درآمدهـا، همـه این هـا کمتـر شـده اسـت. حتـی در اما ا
مذهبـی هـم کارهـا به صـورت مختصـر و بـا هزینـه کمتـر انجـام می شـود. به طـور 

کلی درآمـدش با زحمتـش همخوانی ندارد.

کنون چند نفر استاد آینه کار ماهر داریم؟○●� ا
 در مشـهد حـدود بیسـت نفر. هنرمنـدان ایـن عرصـه بیشـتر در شـهرهای مشـهد،
ک، قم و تهران هستند. دیگرشهرها خیلی حرفی برای گفتن ندارند. اصفهان، ارا
ایـن را هـم بگویم کـه حرم م�هـر امام رضـا)ع( بزرگ ترین مرکـز آینـه کاری در ایران 

اسـت. جایـی را ندیـده ام کـه مثل حـرم رضوی این قدر آینه کاری داشـته باشـد.

که آینه ها دست�ان را ب�رد؟○●� چقدر ��� می آید 
زیـاد. تقریبـا هـر روز. البتـه به مرور بـدن خـودش را ت�بیق می دهـد و بریدگی های 
بـدن مـا با آینه نسـبت بـه دیگر افـراد کمتـر اذیتمان می کنـد. خودمان هـم به طور 
تجربـی یـاد می گیریـم کـه چ�ـور آیینـه را در دسـت بگیریـم کـه دسـتمان را نبـرد،

ولـی بـاز هم جـزو اتفاقـات معمـول و روزانه در کارمان اسـت.

برش آینه ها چ�ور انجام می شود؟○●�
با الماس های آینه بری. بعضی نقش ها را ذهنی انجام می دهیم و برش می دهیم،

ولـی بعضـی نقش هـا محاسـبات اولیـه اش با رایانـه انجام می شـود. بیشـتر مردم 
تصورشـان بـر ایـن اسـت کـه آینه هـا در جـای دیگـری بـرش داده و به محـل آورده 

می شـود، اما این طور نیسـت و در محل و به صورت آنی برش داده می شـود.

کارتان نیست؟○●� ان�کاس نور در آینه ها م�احم 
تـا وقتـی کـه در حـال انجـام کار هسـتیم، چـون دسـتمان روی آینـه رد می انـدازد،  
انعـکاس چندانـی نـدارد، امـا وقتـی پرداخـت می زنیـم، انعـکاس نـور زیـاد اسـت.

به طـور کلـی بیشـتر آینـه کاران پـس از مدتـی چشمشـان ضعیـف می شـود.

یک آینه کار چه وی�گی های� باید داشته باشد؟○●�
صبـر، حوصلـه و دقـت زیـاد. حتـی یـک میلی متـر خ�ـا، روی کل کار ا�ـر می گـذارد و 

مشـکل ایجـاد می کند.

هر آینه کاری چقدر �ول می کشد؟○●�
گـر طرحی معمولی و سـاده باشـد، هر  بسـتگی بـه ریـزی و درشـتی و طرحـش دارد. ا

متـرش حـدود دوسـه روز طول می کشـد.

کارکردن در ارتفاع و روی داربست ترس ندارد؟○●�
اولش چرا، اما چندبار که بروید، برایتان عادی می شود.

لا از داربست افتاده اید؟○●� تا حا
خداراشکر من نه، اما برای همکارانم زیاد پیش آمده است.

این هنر چه س�تی های� دارد؟○●�
زیـاد. بایـد زمان هایـی طولانـی ایسـتاده باشـی و سـرت بـه سـمت سـقف و رو بـه 
عقب باشـد. کارکردن بالای داربسـت، رفتن به شـهرها و کشـورهای دیگر و دوری 
از خانـواده، سـختی هایی اسـت کـه تـا عشـق بـه کارت نداشـته باشـی، نمی توانی 

تحملـش کنـی و دوام بیـاوری.

جوانان امروزه چقدر به ورود در این عرصه تمایل دارند؟○●�
گر هم واردش بشـوند، پس از مدت  خیلـی کـم. اول اینکه شـناختی از آن ندارنـد. ا
کوتاهـی کـه سـختی های آن را می بیننـد، پشـیمان می شـوند. در ایـن حرفـه و هنر 

فقـط عشـق و علاقه اسـت کـه آدم را پایبنـد می کند.

آینه کاری سنتی را بیشتر دوست دارید یا مدرن؟○●�
هرکدام زیبایی هایی دارد. بهتر است بگویم من به طور کلی 

آینـه را دوسـت دارم. شـفافیت و زلالـی آینـه، معنویتی که 
در آن نهفتـه اسـت و صداقتـی کـه در 

انعـکاس دارد، همیشـه بـرای من 
درس زندگـی بـوده 

است.

کاری که یک میلی متر خ�ا هم ندارد


